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۱5 رمضان ۱۴۴6 - شماره 2۳82۱

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

وقتی »ابراهیم«، پسر پیامبر اکرم)ص( از دنیا رفت 
مدینه عزادار شــد. مردم، کــودک پیامبر را با احترام 
تشــییع کردند و همزمان، خورشیدگرفتگی رخ داد. 
نجواهــا در میان مردم پیچید: »ابراهیم از دنیا رفت و 

خورشید هم عزادار شد.«
اما پیامبر)ص( با همان صداقت همیشــگی، این 
بــاور را رد کردند و فرمودند: »خورشــید و ماه برای 
مرگ هیچ کس نمی گیرند، اینها پدیده های طبیعی اند.«

و ما، زائران غریبــه ای که قرن ها بعد به این دیار 
آمده ایم، پشت دیوارهای بقیع ایستاده ایم، سلامی کوتاه 
می دهیم و با اشک هایی که مجال جاری شدن ندارند، 
قدم زنان مسیر حرم پیامبر)ص( را طی می کنیم. اینجا، 
هنوز هم خاموشی بقیع، سنگین تر از هر فریادی است...
قبرســتان بقیع، تنها جایگاه ائمه مظلوم شــیعه 
نیست، بلکه مزار بسیاری از شهدای اسلام نیز در این 
خاک مقدس است. برخی از شهدا در میدان جنگ احد 
جان دادند و همان جا، در دامنه کوه احد دفن شدند. اما 
عده ای دیگر، پس از نبردی جانانه، با زخم های عمیق به 
مدینه بازگشتند. این مجروحان روزها با درد جنگیدند، 
اما در نهایت به شــهادت رسیدند و پیکرشان در بقیع 

به خاک سپرده شد.
اینجا، در سکوت سنگین بقیع، می توان مزار عباس 
بن عبدالمطلب، عموی پیامبر)ص( را دید که در برابر 
طوفان جاهلیت، از اسلام دفاع کرد. کمی دورتر، مادر 
امیرالمؤمنین )ع(، حضرت فاطمه بنت اســد، آرمیده 
اســت؛ زنی که نخستین بانوی مسلمان بود که درون 

کعبه، مولود امامت را به دنیا آورد.
حلیمه سعدیه؛ مادر رضاعی پیامبر)ص(

در انتهای قبرستان، نزدیک دیوار شمالی، مزار زنی 
است که روزگاری پیامبر)ص( را در آغوش خود پرورش 
داد؛ حلیمه ســعدیه. همان که روزی نوزاد مکه را در 
میان قبیله خود پرورش داد و از محبتش دریغ نکرد. 
وقتی خبر درگذشت حلیمه به گوش رسول خدا)ص( 

رسید، اشک در چشمان شان حلقه زد.
این قبور، خاموش و بی نشان، داستان های بزرگی را 
در دل خود دارند. اما ما زائران امروز، تنها می توانیم نگاه 
حسرتباری به این خاک بیندازیم، سلامی از دل بگوییم 

و در اندوه غربتشان، قدم زنان از بقیع خارج شویم...
پس از زیارت بقیع، برای نماز ظهر به مسجدالنبی 
رفتــم. اینجا، مســجدی کــه جای جــای آن یادآور 
عبادت های پیامبر)ص( و اهل بیت )ع( اســت، حس و 
حالی وصف ناشدنی دارد. هر گوشه اش، روایتی از تاریخ 

اسلام را در دل خود جای داده است. 
در کنار حجره شریفه، ستون هایی وجود دارد که 
هرکدام داســتانی دارند؛ جایی که علی )ع( از پیامبر 
محافظت می کرد، محلی که مســلمانان شــب ها به 
ذکر و عبادت می پرداختند، و ســتونی که توبه گاهی 
برای بازگشــت  به رحمت الهی شد. اما در میان همه 
اینها، محراب و منبر پیامبر حال و هوای دیگری دارد؛ 
این جا که بایستی و نماز بخوانی، گویی تاریخ به عقب 
بازمی گــردد و خود را در میان اصحاب رســول خدا 

حس می کنی. 
جایگاه هر نمازگزار، گوشه ای از این مسجد عظیم 
است که روزگاری، پیامبر)ص( و یارانش در آن سر بر 
خاک گذاشته اند. میان همهمه زائران، نجواهای عاشقانه 
به گوش می رسد. اینجا، اگر دل آگاه باشد، جایی جز 

برای تضرع و بندگی نیست.
پس از نماز ظهر و عصر به محل اسکان برگشتیم. 
کمی استراحت کردیم. استراحت در مدینه هم حال دل 
آدم را خوب می کند، آرامشی خاص دارد، انگار روحت 
را در آغــوش می گیرد. اما ایــن آرامش، در دل خود 
غربتی دارد؛ غربتی که از بقیع آغاز می شود، از قبرهای 
بی نشان، از مظلومیت اهل بیت)ع(، از دلتنگی زائرانی 
که اجازه ندارند کنار مزاری بایستند و زیارت نامه ای را 

با صدای بلند زمزمه کنند. 
مسجد غمامه و مسجد علی )ع(

پس از استراحت، عازم مسجد غمامه شدیم. مسجد 
غمامه، که به معنای »مســجد ابر« است، یادگاری از 
دوران پیامبر اکرم)ص( محسوب می شود. در روزهایی 
که مدینــه دچار قحطی و خشکســالی شــده بود، 
پیامبر)ص( در این مکان نماز باران خواندند و لحظاتی 
بعد، ابرها آسمان مدینه را پوشاندند و باران رحمت الهی 
فــرو ریخت. از آن پس، این جا به محل اقامه نماز عید 
فطر و عید قربان تبدیل شد و پیامبر)ص( هر سال در 

این فضای باز، این دو نماز را اقامه می کردند. 
یکی دیگر از وقایع تاریخی این مسجد، نماز میت 
غیابی بر نجاشــی، پادشاه حبشه اســت. وقتی خبر 
درگذشت نجاشــی، همان حاکم عادل که نخستین 
مهاجران مســلمان را پناه داد، به پیامبر)ص( رسید، 
ایشــان در این مکان دعا کردند و نماز میت را بر روح 
او خواندند. این واقعه، نشان از جایگاه ویژه نجاشی در 

نزد پیامبر)ص( داشت. 
امروزه، مسجد غمامه همچنان پذیرای زائرانی است 
که در مسیر زیارت خود، دو رکعت نماز مستحبی در آن 
اقامه می کنند و با یاد پیامبر)ص(، از برکت این مکان 
بهره مند می شوند. این مسجد را می توان از گنبدهای 

کوچک سفیدرنگ و دیوارهای بلند آن شناخت. 
قــدم زدن در مدینه، از کنار این مســاجد عبور 
کردن، چشمانت را که می بندی انگار صدای اذان بلال 
را می شنوی، انگار هنوز صف های نماز، زمزمه های قرآن 
و حضور یاران پیامبر در جای جای این شهر جریان دارد. 
مدینه، شهری است که باید با دل دید، با دل لمس کرد، 
و در این ســکوت پر از حرف، غربتی را که در هوایش 

جاری است، حس کرد.

پس از مسجد غمامه، به مسجد علی بن ابی طالب )ع( 
رفتیم. این مسجد، جایگاه عبادت امیرالمؤمنین )ع( بوده 
اســت، اما روایت تاریخی خاصی درباره آن ذکر نشده 
است. تنها همین که نام علی )ع( در این مکان طنین انداز 
می شود، کافی است تا دل را به آن پیوند دهد. اگر درب 
این مسجد باز باشــد، خواندن دو رکعت نماز در آن، 
به نیت تبرک و تأمل در عبادت های امیرالمؤمنین )ع(، 
لطفی دیگر دارد. وضو گرفتم و وارد مسجد شدم. سکوت 
و ســادگی فضا، انگار انسان را به قرن ها قبل می برد، 
به دورانی که امیرالمؤمنین در این جا قامت می بســت 

و دل از دنیا می کند. 
مدینه، سرشــار از خاطراتی اســت کــه در دل 
ســنگ هایش نهفته است. در هر گوشــه اش، ردپای 
اهل بیت)ع( را می توان یافت، اما این ردپاها، بیش از آنکه 
نشانی از شکوه داشته باشند، مظلومیت را فریاد می زنند.

شهدا؛ روشنای راه حقیقت
شــب از راه رســیده بود و روز سوم سفر به پایان 
می رســید، اما دل هنــوز در کوچه هــای مدینه جا 
مانده بود. در ســکوت این شهر، یاد شهدای اسلام و 
حماسه هایشــان در ذهنم مرور شد. مدینه، تنها شهر 
پیامبر)ص( نیســت، بلکه شهر مردانی است که جان 

خود را در راه خدا فدا کردند.
اینجا، در نزدیکی مســجدالنبی)ص( و بقیع، نام 
شــهدایی به گوش می رسد که با خون خود، حقیقت 
اسلام را زنده نگه داشتند. آنانی که در روزهای سخت، از 
دین و رسول خدا دفاع کردند و جاودانه شدند. شهدای 
احد، همان هایی که پس از جراحت های ســخت، به 
مدینه بازگشتند و در بقیع آرام گرفتند. آنان، گواهانی 
بر عهدی هستند که با خدا بستند؛ عهدی که تا امروز 
در رگ های مدافعان حرم و سربازان اسلام جاری است.

نام شــهدا که می آید، دل به یاد مظلومیت شــان 
می سوزد و افتخار می کند. آنان که از جان خود گذشتند 
تا ما در مسیر حقیقت باقی بمانیم. آنان که با خون شان، 
راه روشــن ولایت را نشان دادند و رسم عاشقی را به 

یادگار گذاشتند.
این شــب، بوی غربت دارد اما روشــنی چراغ راه 
شــهدا، ظلمت را می شکند. با این افکار، شب سوم در 
مدینه پایان یافت. فردا روز دیگری اســت، روزی که 

قلم، قصه ای تازه از این سفر معنوی خواهد نوشت..
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ 

زیارتی متفاوت در دل مدینه
امروز صبح، همراه زائرین کاروان، ساعت چهار و نیم 
در لابی هتل قرار گذاشتیم و به سمت مسجدالنبی)ص( 
حرکت کردیم. از باب الســلام وارد شدیم و به سمت 
حیاط اول رفتیم، همان جایی که حدیقه الزهرا)س( نام 
داشت؛ فضائی سبز که در گذشته پشت خانه حضرت 
زهرا)س( قرار داشت و چاه آبی در آن بود که بانوی دو 

عالم از آن برای خانه شان آب تهیه می کردند.
در این مکان نشســتیم و زائرین، نماز شب شــان 
را خواندنــد، هرچند که پلیس چند بار آنها را جابه جا 
کــرد. لحظاتی بعد، نماز صبح را اقامه کردیم و پس از 
آن، به سمت قبرستان بقیع که نام دیگرش جنهًْ البقیع 

است، حرکت کردیم.
هنگام ورود به بقیع، درست در کنار جنازه ای قرار 
گرفتیم که برای دفن آورده بودند. این لحظه، فرصتی 
ویژه بود؛ حاج آقای علم الهدی گفتند: »همه با هم زیر 
جنازه را بگیریم و همراه آن وارد بقیع شــویم.« ورود 
به بقیع با همراهی جنازه، لطف بزرگی بود که نصیب 
کاروان شد، چراکه مسیر اختصاصی ویژه ای برای دفن 
در نظر گرفته می شــود که زائران عادی اجازه عبور از 
آن را ندارند. ما هم از همین مسیر، همراه جنازه، وارد 

قبرستان شدیم.
چنــد قدمی که جلــو رفتیم، با اعــلام روحانی 
کاروان، همه جنازه را رها کردند و متوجه قبور مطهر 
ائمه بقیع )ع( شــدیم. امام حســن مجتبی )ع(، امام 
زین العابدین )ع(، امام باقر)ع( و امام صادق )ع( در این 

مکان آرمیده اند. 
چند قدم جلوتر، از ســمت چپ، به قبر حضرت 
فاطمه ام البنین)س( رسیدیم. لحظات معنوی عمیقی 
را در این مســیر کوتاه تجربه کردیم؛ برخلاف دو روز 
گذشــته که باید مســیر طولانی را در قبرستان طی 
می کردیم، امروز توفیقی نصیب شد که در زمانی کوتاه، 

به زیارت همه این مقامات نورانی برسیم.
پس از خروج از بقیع، در پایین قبرستان ایستادیم 
و زیارت چهار امام معصوم )ع( را به صورت دسته جمعی 

خواندیم. 
سپس به سمت گنبد پیامبر)ص( رفتیم و زیارت 
حضرت رسول)ص( و حضرت زهرا)س( را قرائت کردیم. 
در حالی که حال و هوای دل هایمان دگرگون شده بود، 

به سمت هتل بازگشتیم.

امــروز، روزی متفاوت و پر از برکت بود؛ روزی که 
نه تنهــا زیارتی ناب و عاشــقانه را تجربه کردیم، بلکه 
بخشی از سفرمان را با تشــییع یکی از زائران مدینه 
طی کردیم، انگار که روح مان بیشتر از همیشه به تاریخ 

اسلام گره خورده بود.
از احد تا مساجد تاریخی

ساعت دو بعدازظهر، طبق برنامه ریزی قبلی، همراه 
با کاروان نسیم سحر پیوند برای زیارت دوره شهر مدینه 
آماده شدیم. پس از اقامه نماز ظهر و عصر، زائرین گرامی 

پس از صرف ناهار سوار بر اتوبوس شدند.
نکته ای که از همان ابتدا توجهم را جلب کرد، راننده 
اتوبوس بود. او که شــیعه بود، در تمام مسیر صلوات 
می فرستاد و زائران نیز با او همراهی می کردند. فضای 
اتوبوس حال و هوای خاصی داشــت؛ حس معنویت و 

عشق به اهل بیت )ع( در دل ها زنده شده بود.
نخستین مقصد ما، کوه احُد بود؛ جایی که یادآور 
یکی از مهم ترین نبردهای تاریخ اسلام است، نبردی که 
در آن حمزه سیدالشهدا )ع( و بسیاری از یاران باوفای 

پیامبر)ص( به شهادت رسیدند...
اکنون در منطقه احد قرار داریم. این کوه ها که به 
تعبیری »سلسله جبال احد« نامیده می شوند، حدود 
ســه کیلومتر عرض و هفت کیلومتر طول دارند و در 

مجموع فضائی به وســعت ۲۱ کیلومتر مربع را در بر 
می گیرنــد. پیامبر اکــرم)ص( در دنیا تنها به دو کوه 
ابراز علاقــه کرده اند: کوه احد که فرمودند: »من احد 
را دوســت دارم و احد نیز مرا دوست دارد.« کوه حرا 
در مکه، که محل عبــادت پیامبر بود. در این هنگام، 
حاج آقا علم الهدی، روحانی کاروان، به تبیین جایگاه این 
کوه پرداخت و اهمیت آن را در تاریخ اسلام بیان کرد.

جنگ احد و نقش استراتژیک تپه روم
حاج آقا علم الهدی ادامه داد: »جنگ احد در سال 
ســوم هجری، پس از جنگ بدر رخ داد. پس از آنکه 
مسلمانان در بدر پیروز شدند، مشرکان قریش تصمیم 
گرفتند که با جمع آوری لشکری عظیم، انتقام بگیرند 

و پیامبر و اسلام را نابود کنند.

پیامبر)ص( در ابتدا با مســلمانان مشورت کردند 
که آیــا در داخل مدینه دفاع کننــد یا در بیرون آن 
بجنگند؟ ســلمان فارسی پیشنهاد کرد که در بیرون 
از مدینه جنگ کنند، زیرا اگر دشمن وارد شهر شود، 
بیرون راندن آن ســخت خواهد بود. سرانجام، پیامبر 
سپاه اســلام را در منطقه احد مستقر کردند و پنجاه 
تیرانداز را بر روی تپه روم قرار دادند و به آن ها دستور 

دادند که در هیچ شرایطی این تپه را ترک نکنند.«
روحانی کاروان در ادامه با شــور و حرارت خاصی 
گفت: »جنگ آغاز شد و در ابتدا سپاه اسلام بر مشرکان 

پیروز شد. اما تعدادی از مسلمانان که دنبال مال دنیا 
بودند، شروع به جمع آوری غنائم جنگی کردند. وقتی 
تیراندازان بالای تپه روم دیدند که دیگران مشــغول 
غنیمت گیری هستند، وسوسه شــدند و تپه را ترک 
کردند. همین امر موجب شــد که لشکر ابوسفیان از 
مسیر پشــت تپه حرکت کند و از عقب به مسلمانان 

حمله ور شود.
نتیجه ایــن نافرمانی چه بود؟ جنگی که در حال 
پیروزی بود، به شکست تبدیل شد. ۷۲ نفر از مسلمانان 
به شهادت رسیدند. پیامبر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین )ع( 
مجروح شدند و برای حفظ جان خود به داخل شکاف 

کوه احد پناه بردند.
این واقعه نشــان داد که عدم اطاعت از فرمانده، 
شکســت قطعی و یقینی را به دنبال دارد. این درس 
تاریخی برای ما مهم است که نباید تحت تأثیر طمع و 

دنیاطلبی، مسئولیت های حساس را رها کنیم.«
شهادت حضرت حمزه )ع(

حاج آقا علم الهدی با بغض ادامه داد: »از مهم ترین 
شهدای احد، حضرت حمزه )ع(، عموی پیامبر بود که 
نقش مهمی در پیشبرد اسلام داشت. دشمنان اسلام، 
مخصوصاً هند)همسر ابوسفیان(، به غلام خود دستور 
داد که حمزه را به شــهادت برساند. پس از شهادت، 

بدن مبارک ایشان مثله شد: گوش ها و بینی ایشان را 
بریدند. چشم های ایشان را از حدقه درآوردند. انگشتان 

دست و پایشان را قطع کردند.
هنگامی که خبر شهادت حضرت حمزه به مدینه 
رسید، زنان مدینه به همراه عمه های پیامبر، حضرت 
عاتکه و حضرت صفیه، برای رسیدگی به پیکر شهدا به 
احد آمدند. اما پیامبر اکرم)ص( که می دانستند خواهران 
حمزه طاقت دیدن این صحنه را ندارند، عبای خود را 

روی پیکر ایشان انداختند.«
کنار مزار شهدا ایســتاده بودم و صدای ناله های 
آرام زائــران در هم می پیچید. خبر شــهادت حضرت 
حمزه )ع( در احد، صحنه ای آشنا را در ذهنم زنده کرد؛ 
گویی بارها این روایت را در روضه ها شــنیده بودم، اما 

حالا اینجا، در این سرزمین، عمق آن را با تمام وجود 
حس می کردم. پیامبر)ص( عبای خود را بر بدن مطهر 
عمویشان انداختند تا چشم خواهرانش، صفیه و عاتکه، 
به این پیکر مثله شده نیفتد. همان طور که سال ها بعد، 
در کربلا، پدری با دستانی لرزان، عبایش را روی بدن 
کوچک و غرق به خون فرزندش انداخت چرا که رباب 

تاب دیدن علی اصغرش را نداشت. 
بغضم را فرو خوردم. نگاهم را از زمین گرفتم و رو 
به سوی مزار شهدا کردم. این خاک، بوی غربت می داد؛ 
غربتی که از احد تا کربلا، از مدینه تا شــام، از بقیع تا 

غیبت حجت خدا امتداد دارد... 
شهدای سرشناس جنگ احد

علاوه  بر حضرت حمزه )ع(، شهدای دیگری نیز در 
این جنگ به مقام والای شهادت نائل شدند: مصعب بن 
عمیر: مبلغ اسلام که شباهت زیادی به پیامبر داشت.

حنظله غســیل الملائکه: که شب قبل از جنگ، 
شب عروسی او بود و صبح به میدان جنگ آمد. پیامبر 

فرمودند که ملائکه، بدن او را غسل دادند.
عمــرو بن جموح، پدر جابر بــن عبدالله انصاری، 
اولین زائر قبر امام حســین )ع( در اربعین. در انتهای 
زیارت، به سمت پنجره هایی رفتیم که پشت آنها قبور 
مطهر شــهدا قرار دارد. تنها دو قبر به وضوح مشخص 
است: قبر حضرت حمزه )ع(، که سنگ قبر ندارد و قبر 

مصعب بن عمیر.
ارزش محبت به امیرالمؤمنین )ع(

حاج آقا علم الهدی به حدیث پیامبر)ص( اشــاره 
کرد و گفت:

»اگر کسی مانند حضرت نوح )ع( ۹۰۰ سال عبادت 
کنــد، هزار بار حج بگزارد و در مســیر صفا و مروه به 
شهادت برسد، اما محبت علی )ع( را نداشته باشد، روز 

قیامت در آتش جهنم خواهد بود.«
او ادامه داد: »این سخن پیامبر)ص( جایگاه والای 
امیرالمؤمنیــن )ع( را نشــان می دهد و تاکید می کند 
که محبت به علی )ع( از مهم ترین شــروط نجات در 

آخرت است.«
یکی از نکات جالب تاریخی که در زیارت منطقه 
احد باید به آن اشــاره کنیم، سفارش پیامبر)ص( به 
اهمیــت زیارت قبر حضرت حمزه )ع( اســت. پیامبر 

اکرم)ص( فرمودند: 
»اگر کسی به مدینه بیاید و به زیارت قبر عموی من 

حمزه حاضر نشود، به من جفا کرده است.«
این سخن گویای جایگاه والای حضرت حمزه )ع( 
در نزد پیامبر)ص( اســلام اســت. در ادامه این مسیر 
معنوی، حضرت زهرا)س( نیز از روزهای بعد از جنگ 
احد تا سال ها پس از آن، گاهی در روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه، به زیارت قبر حضرت حمزه )ع( می آمدند. 
ایشــان در حالی که امام حسن )ع( و امام حسین )ع( 
را در آغوش داشــتند، فاصله حدود پنج ونیم تا شش 
کیلومتری از مسجد النبی تا احد را پیاده طی می کردند 
تا در کنار قبر حضــرت حمزه )ع( حضور یابند و او را 

زیارت کنند.

همچنین در تاریخ آمده است که نخستین تسبیح 
در عالم اسلام به دست حضرت زهرا)س( ساخته شد. 
آن حضرت در حالــی که کنار قبر حضرت حمزه )ع( 
حضور داشتند، از خاک قبر ایشان دانه های گِل درست 
کردند و نخ را از مابین آنها عبور دادند. این تسبیح که 
به دست حضرت زهرا)س( ساخته شد، نمادی از ذکر 
و عبادت بود که در تاریخ اســلام به عنوان یک عمل 

مقدس ثبت شد.
زیارت مسجد ذوقبلتین

پس از بازدید از کوه احد، راهی مسجد ذوقبلتین 
شــدیم، مسجدی که دارای دو قبله است. این مسجد 
جایگاه تاریخی مهمی در تاریخ اسلام دارد، چرا که در 
سال دوم هجرت، زمانی که تغییر قبله از مسجدالاقصی 
به مسجدالحرام به دستور خداوند صورت گرفت، این 

تغییر در این مکان رخ داد.
قبل از این تغییر، مسلمانان به سمت مسجدالاقصی 
نماز می خواندند. اما فشــارهایی از سوی مشرکین و 
یهودیان مدینه به پیامبر)ص( وارد شده بود. یهودیان 
مدعی بودند که اگر دین اســلام دین کامل و آخرین 
دین اســت، چرا مسلمانان همچنان به سمت قبله ما 
نماز می خوانند؟ این فشارها سبب شد که مسلمانان به 
پیامبر اکرم)ص( درخواست کنند که قبله تغییر کند و 

به سمت خانه خدا، مسجدالحرام در مکه تغییر یابد.
پیامبر)ص( نیز نزد خداوند متعال این درخواست 
را مطرح کردند، و آیه ۱۴۴ ســوره بقره نازل شد که 
دستور تغییر قبله به مسجدالحرام را به پیامبر)ص( داد.

لحظه تاریخی تغییر قبله
در این مســجد، جایی که اکنون وارد می شویم، 
شاهد آن لحظه تاریخی هستیم که پیامبر)ص( دستور 
تغییر قبله را دریافت کردند. روایت است که در میان 
نماز ظهر، یا شــاید در فاصله میان نماز ظهر و عصر، 
جبرئیل )ع( بر پیامبر)ص( وارد می شود و دستور تغییر 

قبله را به ایشان می دهد. 
در آن لحظه، پیامبر)ص( نماز ظهر را به ســمت 
مسجدالاقصی به پایان رساند و نماز عصر را به سمت 
مسجد الحرام آغاز کردند. در همین مکان، هم اکنون 
می توانیــم دو محــراب را ببینیــم: یکی به ســمت 

مسجدالاقصی و دیگری به سمت مسجد الحرام.
جالب است بدانید که تعداد کمی از صحابه پیامبر، 
از جمله امیرالمؤمنیــن )ع(، به دو قبله نماز خواندند. 
این تغییر قبله، برای مسلمانان مدینه یک واقعه بزرگ 
بود و بســیاری از صحابه با پیامبر همراهی کردند، در 
حالی که برخی دیگر همچنان به همان قبله قبلی نماز 
می خواندند. از جمله کسانی که به دو قبله نماز نخوانده 
بودند، خلیفه ســوم بود، ولی امیرالمؤمنین علی )ع( و 
دیگر صحابه به فرمان پیامبر، نماز خود را به دو سمت 

مختلف خواندند.
اهمیت تاریخی مسجد ذوقبلتین

مسجد ذوقبلتین نه تنها به دلیل تغییر قبله، بلکه 
به خاطر یادآوری روزی که پیامبر اسلام، دین اسلام را 
به نقطه ای جدید در تاریخ قرار داد، جایگاه ویژه ای دارد. 
در این مسجد، تاریخ اسلام به نقطه عطفی رسید که 
می توان آن را آغاز جهت گیری مسلمانان به سمت خانه 
خدا در مکه دانست. در این زیارت، علاوه  بر جنبه های 
تاریخی، دل انسان به یاد روزهای پر از فداکاری پیامبر 

و صحابه اش می افتد.
یکی از جنبه های برجســته این زیارت ها، ارتباط 
عمیق و معنوی اســت که در نقاط مختلف مدینه با 
نام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )ع( همراه اســت. 
هر جا که از تاریخ اســلام صحبت بــه میان می آید، 
نــام علی )ع( نیــز در کنار آن دیده می شــود. در دل 
زائــران، این نام همواره حضوری ویژه و پرشــور دارد 
و همین عشــق به علی )ع( است که به گفته حاج آقا 
سید محسن علم الهدی، موجب شور و وجد عمیق در 
دل زائران می شــود. ارادت به امیرالمؤمنین، ارادت به 
حضرت زهرا)س( و خانــدان پاک پیامبر)ص(، دلیل 
اصلی خرسندی و رضایت قلبی این زائران است که در 

جای جای این زیارت ها احساس می شود.
پس از آن، به مساجد سبعه می رویم که این مکان ها 
محل جنگ احزاب در سال دوم هجرت هستند. در آن 
زمان، احزاب مختلف از جمله مســیحیان، یهودیان و 
مشــرکان مکه جمع شدند تا اسلام را در مدینه نابود 
کنند و پیامبر را از بین ببرند. پیامبر اکرم)ص( در این 
شــرایط با مشورت گرفتن از مسلمانان، طرح ساخت 
خندق را به عنــوان راه حل ارائه دادند. این خندق به 
عمق سه متر و عرض پنج متر کنده شد تا مانع از ورود 

دشمنان به مدینه شود.
شجاعت امیرالمؤمنین در جنگ احزاب

در میان ســپاه دشــمن، عمر بن عبدود، یکی از 
جنگجویان شــجاع مشرکین، توانست از خندق عبور 

کرده و به لشکر اسلام حمله کند. 
در این هنگام، برخی از مســلمانان ترســیدند و 
عقب نشــینی کردند، اما امیرالمؤمنیــن علی )ع(، با 
شجاعت و دلیری بی نظیر، به مقابله با عمر بن عبدود 
رفتند و با یک ضربه شمشــیر، پای او را قطع کردند. 
پیامبر اکرم)ص( در مورد این فداکاری حضرت علی )ع( 

فرمودنــد: »آن ضربه ای که علی )ع( به پاهای عمر بن 
عبدود زد، از عبادت جن و انس بالاتر است.«

این حرکت علی )ع( نه تنها باعث افزایش شجاعت و 
انگیزه در لشکر اسلام شد، بلکه روحیه سپاهیان احزاب 
را به شــدت تضعیف کرد و در نهایت موجب شکست 
دشمنان اسلام گردید. این واقعه، نقطه عطفی در جنگ 
احزاب بود که نشــان داد با دلیری و ایمان، حتی در 
برابر دشمنان بسیاری که دست به دست هم داده اند، 

پیروزی ممکن است.
مسجد قبا، نخستین مسجد اسلامی

یکی از مکان های مهم در تاریخ اسلام، مسجد قبا 
است که اولین مسجدی است که در اسلام توسط پیامبر 
مکرم)ص( ســاخته شد. زمانی که پیامبر خدا از مکه 
حرکت کردند، به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )ع( 
دســتور دادند که پس از ســه روز، به همراه حضرت 
فاطمه)س( به سوی مدینه حرکت کنند. پیامبر)ص( 
در منطقه ای به نام قبا که حدود سه یا چهار کیلومتر با 
مدینه فاصله داشت، توقف کردند تا علی )ع( و حضرت 

فاطمه)س( به ایشان بپیوندند.
حضور پیامبر در این مکان دلایلی خاص داشــت. 
چرا که پیامبر می توانستند زودتر وارد مدینه شوند، اما 
این توقف، نشان از عزم ایشان برای آغاز مرحله جدیدی 
از تاریخ اسلام داشت. هدف پیامبر از این توقف نه تنها 
این بود که با علی )ع( و فاطمه)س( وارد مدینه شوند، 
بلکه پیامبر می خواستند به مردم نشان دهند که اسلام 
همراه با علی )ع( و فاطمه)س( کامل و ناب اســت. در 
حقیقــت، این لحظه نقطه آغاز اوج اســلام بود که با 
ورود حضرت علی )ع( و حضرت زهرا)س( همراه شد.

پیامبــر)ص( در این جا به مدت ســه روز توقف 
کردند و در این مدت، با کمک مســلمانان، مسجد قبا 
را ساختند. این مسجد نه تنها نخستین مسجد اسلامی 
است، بلکه به عنوان نماد آغازین اسلام در مدینه نیز 
شناخته می شود. مسجد قبا به خاطر این جایگاه ویژه 
خود، اهمیــت خاصی در تاریخ اســلام دارد. پیامبر 
اکرم)ص( در فضیلت مسجد قبا فرمودند: »هر کسی 
که از محلی که ســکونت دارد وضو بگیرد و دو رکعت 
نماز در مسجد قبا بخواند، ثواب آن معادل یک عمره 
خواهد بود و خداوند آن را در نامه عمل او می نویسد.«

تفرقه افکنی منافقین و دستور پیامبر)ص(
پس از اینکه مسجد قبا به عنوان مکانی برای عبادت 
مســلمانان معروف شــد، منافقین مدینه که از اتحاد 
مســلمانان نگران بودند، تصمیم گرفتند که مسجدی 
در نزدیکی آن بسازند تا مسلمانان را از رفتن به مسجد 

قبــا منصرف کنند. در فاصله تقریباً یک کیلومتری از 
مسجد قبا، پشت نخلستان ها، مسجدی ساختند. نیت 
سازندگان این مسجد، تفرقه افکنی میان مسلمانان و 

کاهش اهمیت مسجد قبا بود.
پیامبر)ص( پس از اطلاع از این مســئله، دستور 
دادند که مســجد جدید تخریب شود و در جای آن، 
زباله دان قرار داده شــود. ایــن اقدام، پیامبری بود که 
نشــان می داد هر مســجدی که هــدف تفرقه افکنی 
داشته باشد، نه تنها نباید مورد استفاده قرار گیرد، بلکه 
بایــد از بین برود. این روایت به ما می آموزد که اتحاد 
مســلمانان و پیوســتگی در ایمان و عمل، از اهمیتی 

حیاتی برخوردار است.
پیوند علی )ع( و زهرا)س( با تاریخ اسلام

در حقیقت، در جای جای تاریخ اسلام، ردپای علی 
بن ابی طالب )ع( و حضرت زهرا)س( مشاهده می شود. 
در جنگ های مهمی همچون جنگ احد و جنگ احزاب، 
حضور حضــرت علی )ع( در کنــار پیامبر)ص( نقش 
تعیین کننده ای داشت. در جنگ احزاب، وقتی عمر بن 
عبدود که یکی از بزرگ ترین جنگجویان دشمن بود، 
به میدان آمد و از خندق عبور کرد، تنها امیرالمؤمنین 
علی )ع( بودند که با شــجاعت و دلیری تمام به مقابله 
بــا او پرداختند و او را از پای درآوردند. پیامبر)ص( در 
وصف این حرکت حضرت علی )ع( فرمودند: »ضربه ای 
کــه علی )ع( به پای عمر بن عبدود زد، از عبادت جن 

و انس بالاتر است.«
این نمونه ها تنها بخشی از تاریخ درخشان علی )ع( 
و فاطمه)س( در تاریخ اسلام هستند. این زوج مبارک 
همیشه در کنار هم، در پیروزی ها و سختی ها، همرا ه 
پیامبر)ص( بودند و نقش بی بدیلی در پیشبرد اسلام 

ایفا کردند.
در نهایت، مســجد قبا نه تنها نخســتین مسجد 
اسلامی اســت بلکه یادآور عشق و فداکاری حضرت 
علی )ع( و حضرت زهرا)س( است. این مکان مقدس، 
نماد اتحاد مسلمانان و نقطه آغازین تاریخ اسلام است 
که در آن، ایمان، همبســتگی و عشــق به اهل بیت 

پیامبر)ص( به اوج خود رسید.
زیارت مسجدالنبی و نماز مغرب و عشاء

پس از زیارت مسجد قبا و بهره مندی از برکات این 
مکان مقدس، به سمت مسجدالنبی حرکت کردیم تا 
نماز مغرب و عشاء را در کنار مرقد شریف پیامبر)ص( 
به جا آوریم. مســجدالنبی، خانه دوم مسلمانان، جایی 
است که در آن پیامبر)ص( در دوران حیات خود بارها 
به نماز ایســتاده اند و همواره میزبان جمع عظیمی از 
مســلمین بود. زیارت این مســجد برای هر مسلمان، 
به ویژه در کنار قبور مقدس حضرت ابوذر غفاری)ره( و 
حضرت عثمان بن مظعون)ره( که در این مکان دفن 
شده اند، فرصتی اســت برای نزدیک تر شدن به پیام 

پیامبر)ص( و یادآوری روزهای پرشکوه تاریخ اسلام.
در شب چهارم زیارت، پس از پایان نماز مغرب و 
عشاء، ذهن و دل هایمان به یاد شهدا و جان فشانی های 
آنها در راه اسلام و حقیقت، معطوف می شود. این زیارت 
نه تنها فرصتی است برای به دست آوردن برکات معنوی، 
بلکــه ما را به یاد می آورد که خون های پاک شــهدا، 
جان های عزیزشان و فداکاری های بی مانندشان باعث 
شد که این انقلاب بزرگ به دست ما برسد و ما امروز 

در سایه این دین و فرهنگ زندگی کنیم.
شهدا، آنها که در میدان های نبرد همچون جنگ 
احُُد، جنگ احزاب، و در دفاع از اسلام جان خود را فدای 
عقیده کردند، همچنان در تاریخ اسلام درخشیده اند. در 
دل این تاریخ، نام حضرت علی )ع(، حضرت حمزه )ع(، 
حضرت جعفر طیار )ع( و دیگر شهدای بزرگ از همیشه 
زنده تر اســت. این روزها، در کنار مزار شهدای مدینه، 
یاد و خاطره آنها را گرامی می داریم و دعا می کنیم که 
خداوند به ما هم توفیق دهد تا در راه آنها قدم برداریم.

یاد و خاطره شهدا
شهدا، با فدای جان شان، چنان به ما آموختند که 
هیچ چیزی در برابر حق و ایمان نمی تواند بایستد. این 
شــهدا بودند که راه را برای ما هموار کردند، و امشب 
در این زیارت، در کنــار مرقد پیامبر)ص( و اهل بیت 
علیهم الســلام پاک ایشان، یاد آنها را گرامی می داریم 
و از خداوند می خواهیم که ما را نیز از پیروان راستین 

آنها قرار دهد.
در پایان روز چهارم، با دل هایی سرشــار از دعا و 
محبت به اهل بیت و شهدای اسلام، این زیارت به پایان 
می رسد. امید داریم که این سفر به دل هایمان برکت 
دهد و ارادت ما به اهل بیت پیامبر)ص( و شهدا را بیش 

از پیش در قلب هایمان تقویت کند. 
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سفرنامه 
سرزمین وحی

سید محمد مشکوه الممالک 
بخش دوم  نقطه اوجرسیدن به

این پرســش به ظاهر ساده، بســیار مهم و کلیدی و اساسی است. در این گفتار می کوشیم تا به این پرسش 
مهم پاسخ دهیم:

پاســخ این پرسش این اســت که: شاهنامه روایت تاریخ ایران است. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، دربر 
گیرنده تاریخ ایران از آغاز تشــکیل دولت و ملت در ایران تا پایان دوره ساســانیان اســت. از آغاز تشکیل دولت 
در ایران، یعنی از زمان کیومرث تا پایان دوران ساســانیان، در شــاهنامه بیان شده است. طول این مدت، 85۰۰ 
سال می شود. خوب است برای درک بهتر مطلب راجع به کل تاریخ ایران توضیحی ارائه دهیم. این توضیح حائز 
اهمیتِ بنیادین است. لذا توجه لازم را باید داشت. می توان تاریخ ایران را از آغاز تا امروز به سه دوره تقسیم   کرد: 

دوره اول از آغاز تا پیش از مادها، که از این دوره به عنوان »دوران کهن« نام می بریم.
دوره دوم از مادها تا پایان ساسانیان، این »دوران را باستان« می نامیم.

دوره سوم را می توان دوران نو )تازه( نام برد که از آن با نام »دوره اسلامی« هم نام برده می شود. 
شــاهنامه دربر گیرنده تاریخ آن دو دوره اول اســت. دوره اول چیزی در حدود پنج هزار و سیصد سال است و 
دوره دوم تقریباً هزار و پانصد سال است. البته بین این دو دوره، یک مقطع زمانی هم وجود دارد که مبهم است 
یعنی گفته نشده است؛ ولی ما الان به آن کاری نداریم. آن چیزی که در شاهنامه موجود آمده و باید توجه داشت 

این است که شاهنامه، بیان تاریخ ایران این دو دوره، یعنی دوران کهن و دوران باستان است. 
در واقع رویداد آغازین شاهنامه که با پادشاهی کیومرث شروع می شود، مربوط به زمانی در حدود ده هزار سال 
پیش و نیز دوران باستان، که از زمان حدود سه هزار سال پیش است. ما وقتی شاهنامه می خوانیم با رویدادهای 
چنین زمانی مواجه هستیم. اگرچه تکرار مطلب می تواند ملال آور باشد ولی به جهت اهمیت موضوع عرض می کنم 
که شاهنامه دو مقطع از تاریخ طولانی ایران را یعنی تاریخ دوران کهن )از حدود ده هزار سال پیش( و تاریخ وقایع 

ایران باستان را )از زمان حدود سه هزار سال پیش( برای ما روایت می کند.
با توجه به ادعایی که مطرح شد، ممکن است برای هر شنونده ای این پرسش ایجاد شود که: اگر همه آنچه 
در شاهنامه نوشته شده، تاریخ محض است، پس چرا برخی مطالب یا موجودات شاهنامه با زندگی واقعی آدمی 

تطبیق ندارد؟ 
برای مثال در شاهنامه از عمرهای خیلی طولانی سخن گفته شده است. مثلًا گفته شده که جمشید هفتصد 
ســال پادشاهی کرد! یا ضحاک هزار سال. مگر می شود انسان چنین عمر طولانی داشته باشد؟ یا اینکه قضایایی 
مانند وجود سیمرغ چیست؟ چگونه پرنده حرف می زند و کارهایی می کند که پذیرش آن با عقل جور درنمی آید؟!
اینها افسانه و اسطوره نیست و همه پاسخ دارد: نخست جالب است یادآور شویم که در خود شاهنامه می گوید: 

»در این کتاب هرچه را متوجه نشدی یک رمزی دارد، آن رمز را پیدا کن«. 
تو این را دروغ و فســانه ندان
به یک سان رَوِشن زمانه مخوان
از آن هرچه اندر خورد با خرد
برد معنی  رمــز  ره  بــر  دگر 

دو پرسشی را که مطرح شد، معمای آن را می گشاییم و رمز آن را می گوییم. راز طولانی بودن عمر برخی افراد 
در شاهنامه این است که آنها یک تن نیستند بلکه آن، نام یک زنجیره پادشاهی است، یک سلسله است. جمشید، 

نام سلسله جمشیدیان است. ضحاک سلسله ضحاکیان است که هزار سال بر ایران حکمرانی کرد.
سیمرغ نام سر پزشک شهر است. سیمرغ نام پزشک حاذق دوران است. در واقع با توجه به سایر ابیات شاهنامه 
و با توجه به دلایل دیگر کشف شده که سی مرغ نام پزشک است. چنان که در ادوار بعدی هم در آغاز نام پزشکان 

مهم، »سی« وجود داشته است. مانند سی مرغ، سی نا، سی نوهه و... 
لذا شاهنامه تاریخ است و همه مطالب آن را باید به دید واقعی و جدی نگریست.

شاهنامه چیست؟
دکتر محمد رسولی

چون کهکشان آینه پاک از غبار باش
مثل ســتاره پرطپش و بیقرار باش 
دریای آســمانی طوفــان و تند باد 
آرامــش مقدر ایــل و تبــار باش
با اسب های وحشی صحرا جدال کن

ســرفصلی از مقاومت و  اقتدار باش 
دیدی اقاقیا چه قشنگ است و سر به زیر 
لبریز از چــراغ و چکامه، بهار باش
شیرین و شاد، سرخ و شکوفا شبیه گل

در مکتب مکاشــفه آمــوزگار باش 
سال نو است و پرچم ایران در اهتزاز

با من شریک شادی این روزگار باش 
ماه مبارک آمد و نوروز پیش روست
شب های قدر منتظر لطف یار باش 
از مرز های روشــن و امن وطن بگو 
ســرباز صلح و معتکف انتظار باش 
سیر و سلوک عالم عرفان ستودنی است

شاگرد درس و فلسفه ای ماندگار باش 

 شب های قدر 
منتظر لطف یار باش

ونوس جامی پور


